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  چكيده
تاريخ ايران، از دوران باسـتان   يديرپاهاي  يكي از پديده يمرد جوانفتوت و  آئين

نفوذ و گسترش اين مسـلك در ميـان   به رغم . آيد حساب مي بهتا روزگار معاصر، 
زمينـه   هايي كه در اين تحقيقات و پژوهش تر بيش ،اجتماعيي ها گروهبسياري از 

ايـن سـنت    عيـاري و جنگـاوري  هـاي   به طـور عمـده جنبـه    به خامه آمده است
  گذاشته و زواياي اجتماعي و اقتصـادي آن را فـرو گذاشـته   اجتماعي را به بحث 

به اثبات  ،فتوت در سرزمين خراسان آئيناين مقاله، با بررسي ابعاد مختلف . است
مـورد بحـث تـا آغـاز عصـر خلافـت        ةپردازد كه در خـلال دور  مي اين موضوع

ف تصـو  آئينسنت فتوت با  آئيندهي به اين  شكلناصرلدين االله و كوشش او در 
اي  هـاي اجتمـاعي برجسـته    جنبـه  آئينهمچنين در طي اين دوره، اين . درآميخت

ها در سنت فتوت بغداد به شكل پراكنده و اندك يافت  اين ويژگيكه  ؛ چنانيافت
محـدودي   ةعباسي و آن هـم در دور خليفة در زمان خلافت ناصر فقط شد و  مي

وت ناصـري را مـورد   ايـن مقالـه ويژگـي فت ـ   . يافته به خود گرفـت  سازمانشكل 
يادشـده و آن هـم در    ةآن منحصـر بـه دور   ةدهـد و محـدود   پژوهش قـرار نمـي  

سرزمين خراسان است، زيرا تاكنون مقاله و تحقيق مستقلي در اين زمينه صـورت  
وري اطلاعـات  گـردآ  ةـ تحليلي و شيو روش اين پژوهش توصيفي. نگرفته است
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  مقدمه. 1
در تاريخ ايران بـه علـل متعـدد    » يمرد جوان«و » فتوت«بررسي و تحقيق پيرامون موضوع 

علـل فـوق ماهيـت ايـن پديـده و       تـرين  مهـم يكـي از  . ر و پيچيدگي نيستذخالي از تع
آن را بـا   بـارة دقيق و جامع در ةكه ارائة فرضي استكاركردهاي گوناگون و گاه متضاد آن 

اي از اصـول اخلاقـي،    مجموعـه  منزلـة  بـه  ،يمرد جوانفتوت و . استكرده مشكل مواجه 
وران،  ي شـهري و اجتمـاعي چـون پيشـه    ها گروهراهنماي عمل و منشور رفتار بسياري از 

اصـول مقبـول    منزلـة  بـه  ،را  آن و هر يك بنا بـه اقتضـائاتي  ؛ است  و صوفيان بوده ،عياران
بنابراين محقق اين موضوع نخست بـا اصـول اخلاقـي و دينـي     . اند ذيرفتهپ ،خود ياعضا

پيونـد   ديگـر  يـك ي اجتماعي را به ها گروهمشترك داشته و  هاي ويژگيشود كه  مواجه مي
ي هـا  گـروه فتوت خصلت پيوند و چسـبندگي بـراي    آئين ،تر به عبارت روشن. اند داده مي

هاي ديگر تاريخ ايران و اسلام بـا ايـن گسـتردگي     پديده بارةو اين ويژگي در ردشهري دا
  .ملاحظه نشده است

هـاي   برخـي نشـانه  ملاحظة ان با گر پژوهشبرخي  ،فتوت آئيندر بررسي ابعاد مختلف 
عـرب و از  سـلطة  دانند كه از يك سـو عليـه    ستيزي آن را جنبشي از سوي ايرانيان مي ظلم

يـا آن را صـرفاً    ؛)172 -  150: 1342نفيسي، (سوي ديگر در برابر ظالمان و اغنيا بوده است 
چـه   آن ،كـه  رغـم آن  به). 50 -  20: 1389حاكمي، (اند  هاي جنگاوري و عياري ديده در جنبه

انـد   ان برشـمرده مـرد  جـوان خصايل و خصايص فتيـان و   منزلة ان بهگر پژوهشاين دسته از 
گفتـه   كـه  چنـان فتوت،  آئينبوده است، اما واقعيت آن است كه  آئينز كاركرد اين بخشي ا

  .ها و كاركردهاي پيچيده و متنوعي داشته است خواهد شد، ويژگي
كه  بودشده  كلود كاهن بيش و پيش از محققان تاريخ اجتماعي ايران به اين نكته واقف

فتوت خصلت اجتماعي و شهري داشته است و در  آئينان و به طور كلي مرد جوانفتيان و 
اگرچـه وي   ؛)Cahen, 1991: 964( از آن يـاد كـرده اسـت   » تعصبات مدني و شهري«قالب 

امـا بررسـي منـابع     ،گاه به صورت مبسوط مـورد پـژوهش قـرار نـداد     مدعاي خود را هيچ
 دانـد  مـي  اي شـهري  كاهن فتوت را پديده. رساند وي را به اثبات ميفرضية تاريخي صحت 

وجـود   بـه ي اجتمـاعي  هـا  گـروه دسـتي در ميـان    كه اصول و مرام آن نوعي وحدت و يك
د و هـم  ي ـرهان اتخاذ اين اصول هم گروه را از چنددستگي و آشوب مـي  ،رو از اين؛ آورد مي

هـاي   دهـد جنـبش   كـاهن تـرجيح مـي   . داد افق و دورنماي جديدي را فرا راه آنان قرار مـي 
  ).ibid: 965( فتوت قرار دهد آئينطور عمده زير چتر اجتماعي ايران را به 
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كـرد  اي مفهوم فتوت، بايد به اين نكته اشاره  ت سيال و ژلهيگذشته از پيچيدگي و خاص
شناسي هنوز واجد يك تئوري عمومي و كلي نيست كه بر مبناي آن بـه تجزيـه و    كه جامعه

تحولات مربوط مطالعة در  ،رو اين از. هاي اجتماعي بپردازد تحليل تاريخ اجتماعي و سازمان
تدريج و بـا تأمـل    بهكه بخش اعظم آن مربوط به تاريخ اجتماعي است، بايد  ،فتوت آئينبه 

  .هاي تاريخي ايران را در نظر گرفت خاص پديده هاي ويژگيو  پيشرفت
هـاي   فتوت با آن روبروست آن است كـه واژه  آئيندربارة دشواري ديگري كه پژوهش 

 بـارة در منـاطق و در ادوار مختلـف حتـي در   » شـطاران «و  ،»عياران«، »انمرد جوان« ،»فتيان«
در ايـن  . كار رفته است بههاي گوناگون، از سوي منابع، بدون هيچ تمايزي  ها و پديده جريان

زمينه به منظور اجتناب از خلط مباحث بايد به مفهوم واژه و كاربرد اصطلاحي آن صرفاً در 
  .دقت كرد يادشدهدورة منابع 

هـايي   واژه بـارة كاركردها و مفاهيم متفاوت و گاه متعارضي كه در منـابع تـاريخي در  
تعريفي دقيق از اين كلمـات   ةارائ مطرح شده يمرد جوان و مانند فتوت، عياري، شطاري،

است و به همين علت تاكنون پژوهشي اساسي در ايـن زمينـه   كرده را با دشواري مواجه 
بحـث توضـيح داده خواهـد شـد، مورخـان و       ةدر ادام كه چناناما . صورت نگرفته است

انـد،   اين موضوع اشـاراتي داشـته  دربارة  قمري هجري مشش قرنصوفيان و اديباني كه تا 
انـد،   خـاص اسـتفاده كـرده    هاي افـرادي  مورد فعاليت هاي عيار يا شطار در هرگاه از واژه

هاي متعدد  اند مانند اشاره مورد نظر داشته راها  آن ييجو جنگهاي دلاوري و  جنبه تر بيش
از سـوي   قمـري  هـاي نخسـتين هجـري    قرنيان بغداد در جو جنگمورد  به اين واژه در

يعقـوب ليـث در سيسـتان آمـده      بارةدرچه  آن و يا ،)404/ 2: 1369 مسعودي،(مورخان 
ي در خراسـان منحصـر بـه    مـرد  جـوان فتـوت و   آئـين اما واقعيـت آن اسـت كـه     ؛است

هـايي چـون    هاي افرادي مانند يعقوب ليث نبود، بلكه در اين سرزمين شخصـيت  فعاليت
و بسياري ديگر وجود داشـتند  ) ق  425 د(ابوالحسن خرقاني  و )ق  187 د(فضيل عياض 

البته تصوف خراسان يك . اخلاق بخشيدندجنبة فتوت را  آئينبا گرويدن به تصوف،  ،كه
صـوفيانه و اخلاقـي آن نسـبت بـه ديگـر      صـبغة  امـا   ،دسـت نبـود   جريان متحد و يـك 

  .بود تر بيشهاي اسلامي  سرزمين
اي  پديـده  منزلـة  ي بهمرد جوانفتوت و  آئينهدف اين مقاله اثبات اين موضوع است كه 

سياسي سرزمين خراسـان تـأثيرات ژرف   و  ،ديني ،مهم در تاريخ ايران از تحولات فرهنگي
اين تأثيرپذيري تصوف سكر خراسان با سنت فتوت پيوند برقرار كـرد و  نتيجة در . پذيرفت



 ...تا  از قرن سوم هجري بررسي ابعاد اجتماعي آئين فتوت در خراسان   92

  1392 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي

و فتيـان نيـز   كردنـد  صوفيان بسياري از اصول و شـعارهاي فتيـان را در تعـاليم خـود وارد     
مـورد بحـث، فتـوت و سـنت عيـاري بغـداد و        ةدر دور. صوفيان را مريد خود قرار دادنـد 

. هاي جنگاوري و راهزني بود و پيوند اندكي با تصـوف داشـت   النهرين آميخته با روش بين
دهد تحـولاتي كـه در عصـر ناصـر      وضوح نشان مي بهاهميت اين موضوع در آن است كه 

ي پيوند بـا  برقرارها  آن فتوت صورت گرفت و يكي از آئينعباسي به منظور پالايش خليفة 
صوفيان صـورت گرفتـه بـود و بـه يقـين      به دست خراسان و  ها پيش در تصوف بود مدت

  .ه فرا راه خلافت بغداد بوده استاين زمين خراسان درتجربة 
  

  فتوت ةمفهوم واژ. 2
فتي در سنت عـرب بـه فـرد شـجاع و     واژة اخذ شده و » فتي«كلمة از نظر لغوي فتوت از 

پس از اطلاق اين واژه به افراد شجاع و  .)7 -  5: 1958 ،جواد(سخاوتمند اطلاق شده است 
اصـطلاح فتـوت نيـز در     قمـري  دوم هجـري  قرنسخاوتمند و با گسترش اعمال فتيان در 

و  ،ي، فتيانمرد جوانهاي فتوت،  واژه .)Cahen, 1991: 964( كار گرفته شد بهاسلامي جامعة 
هـاي مختلـف    اجتماعي گوناگون و دستههاي  ها و مشرب عياران در منابع تاريخي به جريان

 يكـي از  منزلـة  بـه ، قمـري  فتوت در ميان اعراب قـرن دوم هجـري  واژة . است اطلاق شده
 منزلـة  بود كه در ميـان اعـراب بـه   » مروت«ة و معادل كلم كار گرفته شد به ،هاي فتي ويژگي

  ).8: 1958 جواد،(خصلتي پسنديده مورد ستايش اكثريت مردم بود 
فوق بررسي دو منبع مهم واژة ها براي درك علل تفاوت معاني  روشترين  از سادهيكي 

 تـرين  مهـم فتـوت يكـي از    آئينيعني زماني كه . است قمري پنجم هجري قرنتاريخي در 
ايـن دو منبـع صـوفيانه و    . گذرانيـد  مراحل تحول خود تا پيش از عصر ناصرلدين االله را مي

. انـد  و مشرب يادشده آئينهاي گوناگون و وظايف متنوع  اهديدگة دهند انعكاساي  اندرزنامه
 اسـت كـه نخسـتين   ) ق  412 د(ابوعبـدالرحمن سـلمي   تأليف  نامه فتوتيكي از اين دو اثر 

را  آئـين اصول و مرام اين  ،از نگاه يك صوفي ،فتوت است و نويسنده آئين ةنوشته در زمين
  .و تفسير كرده است داده توضيح

كمك بـه  ، گويي از فضايل نيك اخلاقي چون راستاي  فتوت مجموعه بر مبناي اين اثر،
 .)436 -  422: 1372 ،سـلمي (و صفاتي از ايـن قبيـل اسـت     ،ازخودگذشتگي، ايثار، ديگران

مطالعـة  و خواننده بـا   است نكردهها  آن اي به عياران و جنگاوري سلمي در اين رساله اشاره
يابد، گويـا نويسـنده    عياري چون جنگاوري و شجاعت نميهاي  اين كتاب نشاني از ويژگي
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 در واقـع است، امـا  كرده  مشغولبايست باشد  مي فتوت آن گونه كه آئينترسيم خود را به 
يابيم نوع خاصي از فتوت يعني فتوت صوفيانه است كه در  سلمي ميرسالة فتوتية در چه  آن

  .داشته است شمورد بحث رواج و گستر ةميان صوفيان خراسان در دور
، عنصرالمعالي كيكاوس زيـاري اثـر بـا ارزش خـود    ، چند دهه پس از درگذشت سلمي

نـام  » پيشـگي مرد جوان آئيندر «اين كتاب  44باب . نگاشت ق  475در  را ،نامه قابوسيعني 
از اهميـت و   يادشـده،  آئـين دربـارة  نويسـنده   ةبه جهت توضيح دقيق و موشكافان ،كه دارد

  .برخوردار استارزش زيادي 
كه در  شود مي ، معلوماست ي آورده شدهمرد جوان آئينة از مطالبي كه در اين كتاب دربار

اي از  ي را مجموعـه مـرد  جـوان  آئينايران  تاريخ ةميانة و حتي دور قمري پنجم هجري قرن
را ها  آن بنا به ميل و نياز خود، ،گروه و جمعيتي دانستند كه هر هاي اخلاقي مي اصول و روش

دربـارة   نامـه  قابوستوضيح مختصر و كوتاه صاحب . بود قرار دادهگروهي خود  مبناي رفتار
كـرده  از ابهـام خـارج    هـاي آن را  است و بسياري از ابعاد و جنبه  روشني گويا و مرد جوان

» نامـه  فتـوت «ان يـك  گر پژوهشبه همين جهت است كه اين كتاب از سوي يكي از  است و
  :باره چنين نوشته است اينعنصرالمعالي در ). 99: 1379 گولپينارلي،(شده است  يمعرف

حكيمان از مردمان و خرد صورتي ساختند با لفاظ نه به جسد كه آن صورت را تن و جان 
 ... ي اســت و جــان وي راســتيمــرد جــوانتــن آن صــورت ...  و حــواس و معــاني بــود

  .)261 -  243: 1345، عنصرالمعالي(

مردمي «داند كه  مي و بازاريان ،شده عياران، سپاهانها  آن را كه تن نصيب يگروه گاه آن
ي ايـن سـه گـروه را    مرد جوانهاي  ويژگي گاه آن. »ي دانسته استمرد جوانايشان را همان 
ي سپاهان مرد جوان، ي بكنييي عياران آن است كه هر چه بگومرد جوان: كند چنين بيان مي
 را براي اين گـروه  سخا و گري، نظامي، جامگي پاكداري،  ميهمان د، امادان مي را شبيه عياران

 دوسـتي، خـدومي،   خويشـتن است كه عياران صفاتي چـون   معتقدهمچنين . داند ميتر  مهم
باشـند، نبايـد   از آن برخـوردار  هنـر بايـد    منزلة به كه سپاهان ،دوستي را زبان و ، سرافكندگي

 بندي به قـول و شـرط دانسـته اسـت     بازاريان را پاي يمرد جوانوي همچنين  .باشند داشته
ي مخـتص گروهـي خـاص و محـدود و     مرد جوانآئين يا سنت فتوت و  بنابراين، .)همان(

و  ،اجتماعي، سياسـي اوضاع اي نبوده است، بلكه بنا به اقتضائات روزگار و  منحصر به دسته
 علـت به همين . داده است مي اقتصادي هر گروه اجتماعي خود را به اصول آن وفادار نشان

نظر به اين . ي داشته استتر بيشوران نمود  پيشهگاه فتوت عياران و گاهي فتوت صوفيان و 



 ...تا  از قرن سوم هجري بررسي ابعاد اجتماعي آئين فتوت در خراسان   94

  1392 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي

هـا   گـروه  فتوت را كنارهم قراردادن اصـناف و  آئينويژگي است كه برخي محققان كاركرد 
  .)349 :1357 ،كوب زرين(ها  آن و افتراق اند نه تمايز دانسته
  

  فتوت آئين يخيتار نةيشيپ. 3
 ـ تـر  بـيش قمـري   ميان اعراب تا قرن دوم هجري اين واژه در مـردان شـجاع،    جوانـان و  هب
يافته از آن  سازمانو معناي فعاليت جمعي و گروهي  شد مي نواز اطلاق ميهمانو  ،باسخاوت

كه معادل فتوت  ،يمرد جواناما در تاريخ ايران پيش از اسلام سنت و آئين  ؛شد مستفاد نمي
ساسـانيان از نـوعي   دورة در  خصـوص  بـه و  داردطـولاني  سـابقة   اسـت، مروت عربـي   و

اسواران هستة اولية » ها مرت جوان«در عصر ساساني . استدار رسازماندهي و انسجام برخو
بودند  يو مورد اعتماد بودند، آنان سواران زبده و تيراندازان ماهردادند  ميايراني را تشكيل 

يـاني شـجاع   جو جنـگ را هـا   شاه را بـه عهـده داشـتند و مـردم آن    كه محافظت از قصر پاد
ساسـاني   رةان ايراني دومرد جوانگروه ديگري از ). Zakeri, 1995: 99( آوردند مي حساب به
از ثروتمندان . بودند كه ميان خود قواعد خاصي داشتند» اياران«يا » عياران«و نيز » اشكوهان«

  .)ibid( بخشيدند مي كردند و به فقرا مي دزدي
؛ هاي رسمي مورد سوءظن و حتي دشمني بودنـد  از سوي روحانيون و مقام ها گروهاين 

آذرباد مهراسپندان، موبد بزرگ دوران شاپور دوم، آنان را در شمار يكي از پنج بلايـاي   ،مثلاً
 در ونديداد نيز اين گـروه مـتهم بـه    .)168: 1383 دريايي،(آورد  روزگار خود به حساب مي
آوردن رضـايت مـردم بودنـد     دسـت  بهو با اين كار درصدد  بودند دزدي از ثروتمندان شده

)Zakeri, 1995: 318.(  
ايـاران و گسـترش صـفات    / عيـاران علل پيـدايش  ، دربارة دورة ساسانيانگران  پژوهش

طبقـاتي ميـان   فاصـلة   هنخست ب اين دوره،ي در مرد جواني و به طور كلي سنت مرد جوان
و افراد جامعه و پيدايش اعتقادات مزدكيان مبني بر تقسيم اموال ثروتمندان در ميـان   ها گروه
سـواران  » اعتبـار «و » وجاهـت « از برخـي  .)199: 1383 دريايي،(اند  دستان اشاره كرده تنگ
) وران و تجـار  پيشـه (» موتخشان«و » دهقانان« به خصوصي مختلف ها گروهنزد  مرد جوان
ان را الگوي رفتار خود قرار دادند و چون در ميان گروه مرد جواناخير  كنند، دو گروه ياد مي

قـرار  خـود  حرفـة  را » عيارپيشـگي «توانستند وارد شوند،  نظام كاست نميبه سبب اسواران 
  .)111: 1320 بهار،( دادند

اي از فضـايل از قبيـل    ي كـه مجموعـه  مرد جوانساساني سنت دورة در  ،به اين ترتيب
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و بخشندگي بود، هم در ميان اسـواران و هـم در ميـان طبقـات فرودسـت       ،شجاعت، ايثار
  .فراوان داشت دار طرف ،اجتماعي

هـاي   پس از سقوط دولت ساساني و انضمام ايران به خلافت اسلامي بسـياري از نهـاد  
آئـين  . اقتصادي مطابق شرايط جديد بـه فعاليـت خـود ادامـه دادنـد      فرهنگي يا اجتماعي و

اجتماعي بود كه به علت انطباق اصول و مبـاني آن بـا نظـام    هاي  ز پديدهي يكي امرد جوان
انتقـال   ةتوضيح و تفسيري دقيق از نحو ئةارا. دست آورد بهحيات  ةارزشي جديد مجال ادام

ساساني به عصـر اسـلامي خـالي از    ة از دور ،يمرد جوان آئيناز قبيل  ،اجتماعيهاي  سنت
 ارائههاي بسيار پراكنده و كلي از چنين وضعيتي  زارشزيرا منابع تاريخي گ ؛دشواري نيست

يـا همـان    ،اسـواران ايرانـي   ةزندگي و پيش بارةاطلاعاتي در ،لاي منابع هاز لاب مثلاً. دهند مي
 سبباين گروه به ؛ آيد دست مي بهدر كوفه و بصره ها  آن ان سابق، پس از سكونتمرد جوان

هاي كفـار   جنگي از سوي اعراب براي فتح سرزمينهاي  و تواناييها  برخورداري از مهارت
اين سواران نخستين غازيـان   .)202: 1367، بلاذري(شوند  مي كار گرفته بهدر شرق اسلامي 

روند كه با كفار مرزهاي شرق خلافت اسلامي همـراه اعـراب بـه جنـگ      مي شمار بهايراني 
 حسـاب  بهساساني ة عياري دورمردي و  جوانسنت  ةدهند  ادامهاين اسواران، كه . پرداختند

دادنـد و برخـي از    ارائـه كفـار  هاي  به اعراب در فتح سرزميناي  آمدند، خدمات ارزنده مي
نظر به اين خدمات بود كه قبور برخي از آنان . آنان در اين راه جان خود را از دست دادند

: تـا  بينيشابوري، ( محل اجابت دعا بود» ريادث« مرد جوانو يا » مرد جوانابوشختويه «چون 
 ـ ،از يك سو قمري نخست هجري قرندر دو  به خصوصولايت خراسان  .)152 -  151 ه ب
يكـي از   ،جـواري بـا سيسـتان    هـم  سـبب به از سوي ديگر، مجاورت با دارالحرب و  سبب

همچنين . بود» مطوّعه« و» غازيان« هاي فعاليت خوارج، شاهد حضور و رفت و آمد سرزمين
گيـري از   هبـه اميـد بهـر    ،كه همراه با اين جنگاورانكرد بايد از حضور زهاد و صوفياني ياد 

ي يهمچنـين رويـارو   .)80: 1383كوب،  زرين(پرداختند  با كفار به حرب مي ،ثواب اخروي
 انكه شدت فقر آن ،متعدد راهزنهاي  و ظهور دسته ديگر يكطوايف عرب ساكن خراسان با 

اين . گوناگوني از جنگاوران پديد آورده بودي ها گروهرا به دزدي و راهزني سوق داده بود، 
و  جنگـاوري و شـجاعت   ةروحي ـ ،اول: شباهت داشتند ديگر يكدر چند ويژگي با ها  گروه

تـا بسـياري از منـابع از آنـان     شد اين دو صفت سبب . مرد جوان در مقامدوم، معرفي خود 
  .نشوند قائلو عيار ياد كنند، و تمايز و افتراقي ميان آنان  دمر جوان منزلة به

ي اجتمـاعي، در منـابع تـاريخي و ادبـي بـه فتـوت و       هـا  گـروه عياران، بيش از ديگـر  
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در . يافتـه اسـت    انعكاس نانآ هاي اند و اعمال و فعاليت ي معروف و موسوم شدهمرد جوان
هـا و حكايـات    هاي مختلف تـاريخي اشـاره   هاي اديبان ايران در دوره اشعار شعرا و داستان

ي، رندي، شـجاعت، صـيانت از   مرد جوانبه ها  آن شود كه در يافت ميها  آندربارة فراواني 
 عياران و صعاليك هم در سنت. اشاره شده استها  آن و البته دزدي و راهزني ،نواميس مردم

اند  هاي مشترك فراواني داشته ايراني و هم در ميان اعراب قبل از اسلام و پس از آن كارويژه
هاي مختلف  مهابا در موقعيت ي را بيمرد جوانهاي مربوط به سنت  و متأسفانه مورخان واژه

از يعقوب ليث و عياراني كه گـرد او فـراهم آمـده     سيستان تاريخمؤلف  ، مثلاً .اند كار برده به
واژة  .)24: 1345، سيسـتان  تـاريخ (نـام بـرده اسـت    ) صعلوك(= » سالوك«بودند با عنوان 

كنـد   صعلوك يا صعاليك هم در متـون عربـي همـان معنـي عيـار را در ذهـن تـداعي مـي        
  .)313/ 21: 1969اصفهاني، (

عربســتان فعاليــت داشــتند و نمــاد اخــلاق جزيــرة صــعاليك پــيش از اســلام در شــبه 
نـوازي و گذشـت از    همچنـين در ميـان اعـراب ميهمـان    . ان اعراب بودندي در ميمرد جوان

. ي در ميان اعراب پـيش از اسـلام بـود   مرد جوانان بود و حاتم طائي نماد مرد جوانصفات 
فتيـان   ةبرخورداري از سخاوت و شجاعت مظهر هم سبببه ) ع(  علي ،پس از ظهور اسلام

  .شدان مرد جوانو 
ة كه خود را فتيان ناميدند و برخي مورخان از آنان بـا واژ  عياران نخستين گروهي بودند

صعاليك پس از قتل عثمان و  .)24: 1345، ستانيس خيتار( اند كردهياد ) صعلوك= ( سالوك
 ،از زمان كه اوضاع خراسان آشفته و نابسـامان بـود  اي  يعني در برهه ،)ع(  عليآغاز خلافت 

عربـي  هـاي   در سرزمين .)51 :1367 بلاذري،( رساندندرا به قتل ) ع(  عليحضرت ة فرستاد
ابـن خلـدون بـروز اخـتلاف در     . شدعياري و شطاري آغاز شيوة فتوت نخست با  آئيننيز 

 فعاليـت  گيري شكلآغاز  را ،جنگ ميان امين و مأمون به خصوص ،جانشيني هارون الرشيد
 اتگزارش .)306: 1369بن خلدون، ا( داند مي اسلاميهاي  سپس سرزمين عياران در بغداد و

توان منشأ اين پديده در  نميبا اين همه . كنند مي اظهار نظر ابن خلدون را تأييد منابع تاريخي
علوكان يـا  ص ـزيـرا   ،اسـلامي را منحصـر بـه ايـن رويـداد دانسـت      هـاي   بغداد و سـرزمين 

عـرب  جامعـة  بـراي  ) 34 -  33: 1373قراگوزلـو،  ذكـاوتي  (العرب از پيش از اسـلام    ذؤُبان
شطار و عيار براي مـردم  هاي  در عصر عباسيان واژه .)14: 1958 جواد،(ند بودشناخته شده 

 ازرا  هـا  واژه ني ـا كاربرد وضوح بهزيرا منابع تاريخي اين دوره  ،اند كاملاً لغات آشنايي بوده
  .كنند مي ييدأمختلف جامعه ت يها گروه يسو
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  سنت عياري در خراسان. 4
اشـاره شـد، يكـي از مراكـز اصـلي      ها  از آناي  علل مختلف كه به پارهسرزمين خراسان، به 

تحـولات   بسـياري از ريشـة  مردان بوده اسـت و بـه همـين جهـت      جوانفعاليت عياران و 
خراسان به شهادت منابع . كردجو و اين گروه را در اين ولايت بايد جست بارةساز در تاريخ

و  ،نامه، داستان سمك عيار ابومسلممانند  نقاليهاي  و روايتها  قصه به خصوصتاريخي و 
ة دهند انعكاسعاميانه هاي  قصه. ي عياران بوده استمرد جواننامه كانون جنگاوري و  حمزه

و اند  در سير تاريخ اين سرزمينها  اين گروه و اهميت آنة تاريخ دربار يذهنيت ايراني در ط
 ،كاتب اسفنديار( اند نگريستهمتأسفانه بسياري از منابع تاريخي اين گروه را به چشم حقارت 

تري از تـاريخ   منطقيامكان درك صحيح و ها  اين داستان ،با توجه به اين نكته .)335: 1346
تـاريخي در  هـاي   نمايشـي از رخـداد  «: كه گفتـه شـده اسـت    چنان ؛دنآور مي عياران فراهم
  .)78: 1375كيا، (» گنجانده شده استها  آن بشارتي درهاي  باور پيوستگي با

ة شــهر مــرو عرصــ بــه خصــوص، ســرزمين خراســان و قمــري دوم هجــري قــرندر 
 بـه خصـوص  مخالفان دولت امـوي،   سبببه همين  ؛شدان مرد جوانعياران و هاي  فعاليت

گونـه   آن داستان زندگي ابومسلم خراساني. عباسيان، بساط دعوت خود را در آن گسترانيدند
 ،دليلي براي اثبات ايـن مدعاسـت   است عاميانه نقل شدههاي  كه در منابع تاريخي و داستان

 مـرد  جـوان سـيماي يـك   «روايات مربـوط بـه ابومسـلم     زيرا اهل خراسان و مردم ايران در
مـردم بلكـه عيـاران و اهـل     ة عام ـ تنهـا  نه .)349: 1357 كوب، نيزر(تند شناخ مي را» ايراني

دانسـتند و ايـن تصـور البتـه      مي واقعي مرد جوانيك نمونة فتوت نيز شخصيت ابومسلم را 
ابومسـلم  . داشـت ادامـه  دوم يا حتي سوم نبود، بلكه تا روزگاران جديد نيـز   قرنمحدود به 

ابـن معمـار   . اصلي و اساسي استهاي  فتوت ناصرلدين االله نيز يكي از چهره آئينحتي در 
عباسـي اسـت،   خليفـة  حمايـت از اقـدامات ناصـر     بـراي اش تلاشي  نامه فتوتكه  ،حنبلي

 ،)ابـن مقفـع  (بن بردويل، روزبـه فارسـي     ابومسلم و چند ايراني ديگر از قبيل ملك كاليجار
ابـن  (نسب اهـل فتـوت ذكـر كـرده اسـت       سلسله نزلةم به سلمان فارسي را و بهرام ديلمي،

حتـي در زمـان    الـدعوة  صـاحب رسد اخبـار ابومسـلم    نظر مي به .)145 -  140: 1958معمار، 
، بيهقـي (مردم جالب و شـنيدني بـوده اسـت    هاي  مردان و هم توده دولتغزنويان هم براي 

عقايـد صـوفيان اسـت، نيـز      كه البته بازتاب افكار و ،ها نامه فتوتابومسلم در  .)486: 1342
اين آثار، ابومسلم خراسـاني در   تر بيشدر . رفيع و مهمي به خود اختصاص داده استة مرتب
شـكني ايـن    بـت فروتري نسبت به حضرت ابراهيم قرار داده شده است و به تقليد از  ةمرتب
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ة حتـي او را كمربسـت   ؛)387: 1350، سـبزواري  كاشـفي ( اختيار دارد هميشه تبري در پيامبر
 آئـين وران و صاحبان مشاغلي كه وابسته به  پيشه .)123 :همان(اند  دانسته )ع(  حضرت علي

 نامـة  ابومسـلم در . دانستند مي فتوت بودند نيز ابومسلم را از خود و حتي او را پيشواي خود
 او تبعيتوران قرار دارد كه از  پيشهميان گروهي از ارباب صنعت و  طرسوسي، ابومسلم در

ان و فتيان را دارند و گـاه عيـار و گـاه اخـي     مرد جوانهاي  گران ويژگي صنعتكنند اين  مي
تــاريخي بــه پيوســتگي هــاي  در گــزارش .)49، 1: 1380طرسوســي، (شــوند  مــي خوانــده
 سـبب به  ،كهاي  به گونه است صراحت اشاره شده بهگران و ارباب حرف با ابومسلم  صنعت

انـد   يـاد شـده   »سـراجان «فزوني اين عده در سپاهيان سردار خراساني لشگر وي به تمسخر 
  .)349: 1357 كوب، نيزر(

مجاور خراسان غازيان و ديگر داوطلبان جنگ با مشركان را به هاي  پذيري سرزمين اسلام
جريـان   اي بـه  با انتخاب شـغل و پيشـه  ها  شهرها بازگردانيد؛ برخي از وابستگان به اين گروه

زيارتي، هاي  داري، حفاظت از كاروان قالب راه اما گروهي ديگر در ،معمولي زندگي بازگشتند
و از  ،دور دسـت هاي  رانان به سرزمين ها در برقراري نظم، ارسال پيام حكم كمك به داروغه

از  ،اسـلامي هاي  در سرزمين ،به اين ترتيب. هويت جنگاوري خود را حفظ كردند اين قبيل
خدمات جنگي به كساني كه بـه   ةارائآمادة  نظامي خراسان، هميشه گروهي با ماهيت جمله

البته در اين ميان بايد از گروهي ديگر ياد كرد كه با راهزنـي و غـارت   . آن نياز داشتند بودند
همچنين برخي از نظاميان سركش بـا  . گذاشتند مي زندگي را پشت سرهاي  ها سختي كاروان

را بـه دور خـود   گروهـي  گذاشتند و  مي كه عليه حاكم سر به شورش سرهنگان و بزرگاني
كه از  ،بن سيار  نصرة نو ،بن ليث  رافعشورش  ،مثلاً. اند شدهكردند نيز عيار خوانده  مي جمع

بود و در شمار فرماندهان هارون الرشـيد قـرار داشـت    » وجوه و معارف پهلوانان خراسان«
  ).287: 1374عوفي، ( روي دادن موقابل ذكر است كه در زمان خلافت مأ

، سرزمين سيستان، به علل مختلف، يكي از مناطق و قمري هاي نخستين هجري قرندر 
ادوار  تر بيشان خراسان در ران حكمجا كه  از آن. آمد حساب مي بهزده  نواحي ناآرام و آشوب

اند، حفظ امنيـت سيسـتان بـراي خراسـانيان      تاريخي بر اين سرزمين نظارت و تسلط داشته
حضور طـولاني خـوارج در ايـن سـرزمين و نيـز      . رفته است شمار مي بهاي اساسي  دغدغه

فعاليت عيـاران را در آن فـراهم    ةآمد، زمين حساب مي بهكه قلمرو كفار  ،مجاورت آن با هند
ي ها گروهوعه و از اين قبيل به مطّ ، وفتيان ،خي در اطلاق الفاظي چون عيارانمنابع تاري. كرد

از منـابع چنـين   . انـد  در اين منطقه وسواس و دقت زيـادي از خـود نشـان نـداده     جو جنگ
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سخاوت،  ،شجاعتاز توان  اند كه مي از چند ويژگي برخوردار بوده ها گروهكه اين  يدآ برمي
يعقـوب ليـث    الاخبـار  زيندر  ،مثلاً .راهزني و دزدي ياد كرد و در عين حال ،پرستي ناموس

و دزد معرفي شده است كه از سرهنگان يعني فرمانـده   ،فردي مجهول، سخاوتمند، هوشيار
هاي متعددي دخالت داشـتند   ي يادشده در فعاليتها گروه .)5: 1315گرديزي، (عياران بود 

هـاي   فعاليـت  دادن داري، انجـام  وارج، راهتوان به جنگ با كفار، جنگ بـا خ ـ  كه از جمله مي
هـاي   حفاظـت از كـاروان   و هاي رسـمي،  حفظ نظم و امنيت در كنار مقام ،مربوط به شرطه

دادنـد پـاداش دريافـت     ئـه مـي  ادر برابر خدماتي كـه ار ها  آن .حجاج و از اين قبيل ياد كرد
گرفتنـد و از ايـن    مقصد باج ميرساندن آنان به  سلامتها براي به  از كاروان ،مثلاً؛ كردند مي

  .)44: 1344يزي، رباستاني پا(گذراندند  طريق معاش خود را مي
در  بـه خصـوص  نيازمند بود،  ها گروهميانه هميشه به خدمات اين دورة ايران در جامعة 

رسـيدن   قـدرت بـه  . نهـاد  دوران فترت و هرج و مرج سياسي نقش عياران رو به فزوني مـي 
  .روشن اين وضعيت استنمونة  قمري قرن سوم هجرييعقوب ليث در اواسط 

اي نداشت،  گستردهدامنة  قمري روابط و مناسبات صوفيان و عياران تا قرن سوم هجري
اما شواهد  ،بودنكرده ي مختلف شهري پيوند عميق برقرار ها گروهزيرا تصوف هنوز در بين 

هاي مذهبي قـوي در   نگيزهدر خراسان و سيستان ا به خصوصدهد عياران و فتيان  نشان مي
  .)24: 1345 ،سيستان تاريخ(اند  هاي خود داشته فعاليت
هـاي   وعه و عياراني مانند يعقوب در مبارزه با خوارج سيستان خـالي از انگيـزه  طّم ،مثلاً

 سـوم هجـري   قـرن (اند و يا داستان زندگي فضيل عياض يا احمـد خضـروي    مذهبي نبوده
در اين مورد قابل ذكـر اسـت و منـابع     ،ف گراييدندوكه از عياري و راهزني به تص ،)قمري

سرگذشـت يعقـوب ليـث پيونـد     همچنـين  . اند ذكر كرده مرد جوانرا از فتيان ها  آن تاريخي
 ينتـر  مهـم  در مقـام دهد، زيـرا منـابع از پـدر وي     وران و اصناف نشان مي عياران را با پيشه

 :1381 باسورث،( اند دانستهيعقوب و نيز برادرش عمرو را رويگر رويگران ياد كرده و خود 
 وضـوح  بـه هجري قمري در منابع  مهفت قرناگرچه پيوستگي اصناف و عياران از ). 233 /1

هـاي   قـرن از  دهـد  مـي  نشـان  عياران ديگر و يعقوب زندگي داستان اما ،است شدهگزارش 
مورخين در گزارش رويدادهاي تاريخي از . است برقرار بودهنخست هجري نيز اين روابط 

اند اگر چـه غـارت    ندرت سخن رانده بهعياران  به دستغارت و يا راهزني بازار و اصناف 
ايـن   .)110: 1999 دوري،(كرات گزارش شده اسـت   بهها  آن هاي بازرگاني از سوي كاروان

رويـدادهاي  . صادق استعياران بغداد و هم عياران سيستان و خراسان  بارةوضعيت هم در
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هاي  اظهار نظر كلود كاهن مبني بر نقش عصبيت قمري سوم هجري قرنسياسي سيستان در 
بن نصـر رئـيس عيـاران شـهر       صالحرقابت  ،كند مثلاً ين فتوت را تأييد ميئمدني در رونق آ

 ةدر جلب عياران سيستان نمونها  آن بست با يعقوب ليث رئيس عياران شهر زرنج و تلاش
   .هاي شهري در رواج بازار عياران بوده است شني از نقش رقابترو

رغم برخـورداري از برخـي    به قمري، سوم هجري قرني در خراسان تا مرد جوانسنت 
برخي اصول زهد اسلامي را نيز در خود داشـت كـه    ،عياري و جنگاوري آئين هاي ويژگي

اثرپذيري ة دهند نشانصوفيان  ةفضيل عياض و سپس پيوستن او به حلقهاي  داستان راهزني
جزئيـات  ة منابع تاريخي دربار). 32: 1362انصاري هروي، (است هاي تصوف  آنان از آموزه

انـد، امـا خوشـبختانه     داده ارائـه بسـيار كلـي و پراكنـده     يزندگي عياران در خراسان مطـالب 
، كـه  است دههاي تاريخي آم عياران و شطاران بغداد در گزارش بارةفراواني درهاي  گزارش
وضوح  بهدست يافت اين منابع ها  آندربارة توان به نكات و مطالب مهمي  مي ها آن از خلال

عياران و ) ق  622 -  575( هللاتا عصر ناصرلدين  قمري سوم هجري قرناز  كه دهند مي نشان
در بسياري از محلات بغداد از قدرت و نيروي فراوان و فرهنگ خاصي برخـوردار   انشطار

. كردنـد  نمـي كردند كـه ديگـران اسـتفاده     مي استفادهاصطلاحاتي  حتي از واژگان و بودند و
  :نويسد مي شطاران بغداد بارةابوحيان توحيدي در

هـاي   كنند و سـبيل  مي دسنگين از زمين بلنهاي  هيكلي هستند كه سنگ قويآنان جوانان ... 
دهند و در عين حال از  مي را مورد خطاب قرار ديگر يكپرپشت دارند و با كلمات درشت 

و پيـام سـران   هـا   آنان وظايفي از قبيل ارسال نامه. ي و فتوت برخودارندمرد جوانخصايل 
به عهده دارنـد   ،چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ،ديگرهاي  به سرزمين را حكومت

  .)293: 1965توحيدي، (

 ـ ن،يام ـ( دانسـتند  مي ترين اصول خود را مهارت در تيراندازي معياران يكي از مه : تـا  يب
بـن    غالـب پوشيدن روش خاص داشتند و بر سر گور ابوالهندي  لباسهمچنين در  انآن .)89

 ،كـرد و شـراب    مـي  عبدالقوس، نخستين شاعري كه در اسلام خمريـه سـاخت و وصـف   
  ).122/ 2: 1962 كتبي،( ريختند وي مي نيز بر گوراي  پياله خوردند و مي رابرفتند و ش مي

يك تفاوت مهم در سنت عياري سرزمين خراسان بـا شـهر    ،گفته شدچه  آن با توجه به
 ،جنگاوري، راهزنيروحية عربي قابل مشاهده است و آن اين است كه هاي   بغداد و سرزمين

ي بغداد را تحت تأثير خود قرار داده بود و به همـين جهـت   مرد جواننوش سنت  و عيشو 
و بـرعكس تفـوق اصـول     ؛خـورد  چشـم مـي   بـه  تـر  كـم هاي صوفيانه و اخلاق آن  گرايش
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 .وري را زيـر نفـوذ قـرار داده بـود    اجنگ ةي و فتوت بر سنت عياري خراسان جنبمرد جوان
 دوم هجـري  قرندر اواخر  طبري شرح مفصلي از نبرد عياران بغداد در برابر سپاهيان طاهر

 ،يطبـر (شـود   مـي گري آنان معلوم  دهد، كه از خلال آن جنگاوري و غارت مي ارائه قمري
شدن برخي از مناطق  كشيدهآتش  بهابن اثير نيز از فساد عياران و  .)5539 -  5533/ 13: 1354

البتــه برخــي  ؛)1551/ 15: 1351ابــن اثيــر، (گــزارش داده اســت  انآنــبــه دســت بغــداد 
داده و در  ارائـه خراسان  به خصوصانساني از عياران ايران و  ان تصويري كاملاًگر پژوهش

  ).91 -  86: 1331گوهرين، (اند  توضيح آن راه اغراق پيموده
در دسـت  آن در منـابع  گونـاگون  ين فتوت و كاركردهاي ئآ بارةاطلاعاتي كه در تر بيش

عصـر مـورد بحـث منـابع      بارةو پس از آن است، و درناصرالدين االله دورة است مربوط به 
 هجـري  مو هشـت  مهفـت  قـرن منابع چه  آن؛ دهند ه ميئاي ارا تاريخي اطلاعات بسيار پراكنده

ين فوق ئعباسي در آخليفة ، تحت تأثير اصلاحات ناصر اند كردهدر اين زمينه گزارش  قمري
 المقدور از منابع مورد بحث بايد حتي ةفتوت در دور آئينتر  ، بنابراين براي ترسيم دقيقاست
  .كردمورد مطالعه استفاده دورة 

 كـه  دهـد  نشـان مـي   ،چه در بغداد و چه در خراسـان  ،نگاهي به فعاليت عياران و فتيان
در ميـزان و   ،هـاي سياسـي   اوضاع و احوال سياسي، به خصوص قدرت و ضعف حكومت

گفتـه شـد در زمـان     كـه  چنـان . ستكننده داشته ا تعييننقش  انآن چگونگي فعاليت سياسي
وظايف  دادن ايامي كه نهادهاي رسمي نظامي از انجام تر بيشهاي امين و مأمون، و در  جنگ

زيستند و يا به طمع  خود ناتوان بودند، عياران يا به منظور محافظت از مناطقي كه در آن مي
. كردند مياسي تنگ افراشتند و عرصه را بيش از پيش بر خلفاي عب غارت و دزدي سر برمي
اوج افـول قـدرت    به خصـوص در قرون نخستين اسلامي و ، عياران در خراسان و سيستان

، تـاريخ سيسـتان  به گفتـة مؤلـف   . شدندطاهريان در سيستان موفق به تشكيل حكومت نيز 
عياران سيستان به رهبري يعقوب ليث از حكومت چيزي جز دادگستري و آباداني سرزمين 

  .)123 -  122: 1345 ،سيستان تاريخ(نداشتند سيستان در نظر 
، بلكه حاكمـان و امـرا از   شود نميگفته شد محدود چه  آن البته فعاليت عياران و فتيان به

 گيـري از  يكي از موارد بهـره . كردند هاي مختلف استفاده مي در زمينه انآن توانايي و استعداد
شـاطري يـا   . شـد  شـاطري خوانـده مـي    اصـطلاح  بـه در ارسال نامه و پيام امرا بود كه  انآن

بايست از قدرت  هم مي بوداين مهم  دار عهده اي مهم بود، زيرا شخصي كه رساني وظيفه نامه
يكـي از پهلوانـان و   . بدني و چالاكي برخوردار باشد و هم اعتماد حكومت را جلب نمايـد 
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اه گيـر، پيـك مخصـوص ارسـلان دوم پادش ـ     قيبـه كشـتي   قمـري  هجري مشش قرنعياران 
، برخـي پهلوانـان و   قمري هجري مشش قرندر  ).474 -  473: 1366كرماني، (بود  ،سلجوق

هـا هميشـه در    ها و سختي عياران هميشه در ركاب پادشاهان و امرا قرار داشتند و در جنگ
كشتكين، پهلوان و سردار محمد خوارزمشاه  بارةعطاملك جويني درچه  آن ،ان بودندآن كنار

گفته در اين زمينه قابل ذكـر   ،الدين خوارزمشاه ان از نزديكان سلطان جلالو نيز ايلچي پهلو
  .)184 -  183/ 1 :1388 جويني،(است 

بسـياري از   ةزمين ،سلجوقيان، در پناه برقراري نسبي امنيت و اقتدار اين سلسله ةدر دور
در . ها از آرامش نسبي برخـوردار شـدند   ها برچيده شد و شهرها و محله ها و طغيان راهزني

بـه  اين زمان بسياري از عياران يا داوطلبانه يا از سوي حكومت به خدمت گرفته شـدند تـا   
بـن    علـي احمـد خربنـده و   . فعاليت كنندو يا داروغگي ) رساني پيك(در شاطري  خصوص

بـم را در  قلعـة  ند كه هم شاطري و هم كوتوالي ا سلجوقيدورة ان و صعلوكان سهل از عيار
چهارم نيز به گزارش يكي از منابع، برخـي از   قرندر  .)91: 1366 ،كرماني(اند  اختيار داشته

  .)77: 1955، ديلميال(رسيدند  عياران به مقام محتسبي و داروغگي نيز مي
آشـفتگي و هـرج و مـرج، بـار ديگـر عيـاران       دورة سـلجوقيان، يعنـي   دورة در اواخر 

و شـوند  دار نظم و امنيت  آوردند تا در غياب نمايندگان رسمي اين سلسله خود عهده  سربر
كه در منصب داروغگي و كوتوالي منصوب شده بودند، بر اقتدار و قدرت  اينبا توجه به  ،يا

نمونـة  يـن روزگـار بـود    بـم كـه از صـعلوكان و عيـاران بنـام ا     قلعة كوتوال . بيفزايندخود 
گيري يكي از عياران اين روزگار است كه حتي اتابك محمد ايلدگز به وي پناه آورد  قدرت

 ششم هجـري  قرنبم در اواخر قلعة به گزارش منابع تاريخي كوتوال  .)90: 1366 ،كرماني(
عدالت بر دست گرفت و در رعايت جانب شيوة مروت نهاد و طريقة «در اين منطقه  قمري

 »ر و اصـاغر تـلاش نمـود   عيت و اقامت مراسم راستي و عدالت و محافظت حقـوق اكـاب  ر
  ).92: همان(

مراتب و يا حـداقل نظـم مخصوصـي     سلسلهمورد بحث، در ميان خود دورة عياران در 
مهتر به طور  و هاي سپهسالار، سرهنگ، آيد كه واژه كردند؛ از منابع همچنين برمي رعايت مي
البته گـزارش منسـجم و    ؛)708: 1360عطار نيشابوري، (شده است  مي اطلاق انآن عمده به

 دهـد  ، اما گزارش فوق نشـان مـي  يستدستي از وضعيت سازماني اين گروه در دست ن يك
  .اند در ميان لشگريانشان تن دادهدادن وضعيت خود به برقراري نظم  سامانحداقل براي  انآن

هاي منابع حكايت از آن دارد كه عياران در ميان خـود بـه رسـوم و     ها و روايت گزارش
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هـا   آن ، مثلاً. كه تلقي جامعه اين بود كه به اين رسوم وفادارند بودند و يا اين بند پايقواعدي 
اي سـر دهنـد را تمـرين     كه نالـه  ديدن بدون اين شكنجهو  ،بدن ضايقطع اع ،خوردن تازيانه

مـورد عفـت و نـاموس خـواهر يـا زن خـود حـرف نـاروايي          كه اگر در و يا اينكردند  مي
 ـ صحت آن را دريابند كه آنبي  ،شنيدند مي  .)227: 1368ابـن جـوزي،   (كشـتند   را مـي  انآن

داند كه اين گروه درصـدد تقويـت    را از اين بابت ميها  آن غزالي وجود اين رسوم در ميان
  ).340/ 1: 1364، طوسي اليغز( اند جسمي و روحي خود بودهبنية 

  
  صوفيانه فتوت. 5

جامعـه از  ي هـا  گروهي در سرزمين خراسان در ميان مرد جوانعياري و  آئينكه  گونه همان
وسـيع و نفـوذ   دامنة ي برخوردار بود، تصوف نيز در اين سرزمين تر بيشگستردگي و عمق 

 ايراني چون ابراهيم ادهمصوفية بسياري از نخستين مشايخ . دست آورده بود بهاي  العاده فوق
، )ق  261د (مي ، بايزيد بسـطا )ق  185 د( ، فضيل عياض)ق  165 د( ، شفيق بلخي)ق  162د (

يا خراساني بوده  آئينو بسياري از بزرگان اين  ،)ق  309د (، حلاج )ق  297 د(جنيد بغدادي 
ف وخراسان در توسعه و گسترش تص ـ ةنقش متصوف. اند داشتهو يا در اين ولايت سكونت 

در  ،تصـوف هـاي   يكـي از روش  منزلـة  بـه  ،خراسانصوفيانة به حدي بوده است كه مكتب 
 ةچهـر . دسـت آورده اسـت   بـه بغداد در منابع تاريخي شهرت زيادي صوفيانة مقابل مكتب 

 مشهور به تصـوف سـكر   وياصلي و شاخص اين مكتب بايزيد بسطامي است، و تصوف 
تصوف سكر آميختـه بـا سـماع و    . مقابل تصوف صحو مكتب بغداد قرار دارداست كه در 

 ةن و عالمان دين نبود، امـا تصـوف صـحو بغـداد كـه چهـر      اشعر بود كه خوشايند روحاني
  .كرد شاخص آن جنيد بغدادي بود بر رعايت شرع سخت پافشاري مي

 ـمهمي در خراسان و هاي  به بعد تصوف پايگاه قمري سوم هجري قرناز   ه خصـوص ب
كتـب مربـوط بـه تصـوف از كثـرت صـوفيان        ،به همين جهت ؛دست آورد بهشهر نيشابور 

و پنجم و حتي پـس   ،سوم، چهارمهاي  قرندر تاريخ تصوف در  انآن خراسان و مقام والاي
 وهـا   مقام معنوي اين صـوفيان، بسـياري از گـروه   واسطة به  .رانند مي تفصيل سخن بهاز آن 

 منزلـة  و صـوفيان را بـه   ندشد علاقمندمجاور آن به تصوف هاي  سرزمينمجامع خراسان و 
خـود،  نوبـة  ايـن صـوفيان بـه    . و دل در گرو تعاليم آنان سـپردند  ندمراد و پير خود پذيرفت

تصوف در خراسـان و  هاي  شاگردان زيادي را پرورش دادند كه نقش مهمي در رواج آموزه
شايد نظر به همين موضوع بـوده  كردند ايفا مجاور آن و حتي نقاط دوردست هاي  سرزمين
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تـأثير  البتـه   ؛)33: 1379گولپينـارلي،  (انـد   خوانـده » خراسان را سرزمين اولياپرور«است كه 
دور را هـاي   تعليمي و ارشادي صوفيان خراسان تا آن سـوي مرزهـاي آنـاتولي و سـرزمين    

مردم آناتولي و بكتاشيان گذاري به حدي بوده است كه تا دوران اخير، تأثيردربرگرفت، اين 
  ).همان( اند را خراساني يا حداقل او را از واصلان خراسان دانسته» ولي ترك«هر 

مهم فرهنگـي خراسـان را مجـذوب    هاي  شخصيت بسياري از نخبگان و تنها نهتصوف 
و به روش و  گرويدندمردم و اقشار فرودست نيز به آن هاي  ، بلكه بسياري از تودهكردخود 
. كه به آن پرداخته خواهد شـد، وابسـتگي عملـي خـود را بـه آن نشـان دادنـد        ،خودشيوة 

مĤبي صوفيان آنان را نـزد مـردم و حتـي حكـام و امـرا       تقدسو  ،گزيني خلوت ،زهدورزي
كه صوفيان در هر شهر و ديـاري مـورد احتـرام ويـژه و     اي  به گونه؛ بخشيداي  جايگاه ويژه

تقدس صوفيان بالا گرفت و از سوي دامنة رفته  رفته .شدندطرف رجوع مردم و حكام واقع 
و مريـدان بسـياري   شـد  منسوب  انآن بهاي  العاده خارقمردم و نيز مريدان كرامات و اعمال 

ها آهنگ گرايش به صوفيان سرعت شتاباني گرفت و  خانقاهسيس أبا ت .گرد آنان جمع شدند
  .بازار متصوفه بيش از گذشته ارج و رونق گرفت

بـه  مـردم و  هـاي   ز علل رواج تصـوف و نفـوذ صـوفيان گـرايش و تعلـق تـوده      يكي ا
اين تمايـل بـيش از همـه در    . بود انآن فرودست شهري بهي ها گروهوران و  پيشه خصوص

گـاه   تعامل صوفيان با مردم مناطق مختلف نهفته بود، زيرا صوفيان در سلوك خود هيچ ةشيو
ميراث فرهنگي و دينـي مـردم    به خصوصدادند و  نميخود بروز  تعصب و خودخواهي از

هـاي شـهري بـا هنجارهـا و      اگر علايق گـروه نگريستند و  نميرا به چشم حقارت و پستي 
 مـثلاً، . كردند در دستگاه فكري خود وارد مي ها را هايشان مباينت آشكاري نداشت آن ارزش
و آداب  رسـوم  از ياريبس ـ گـر يد يها نيو سرزم ،خراسان النهر، ماوراء ،يدر آناتول انيصوف

 بـارة بحـث در . هاي ديگر را با تعاليم خود پيونـد دادنـد   ها و فرهنگ انساني و اخلاقي فرقه
ارچوب ايـن نوشـته   ه ـالنهر و يا افريقا رخ داد در چ ماوراءدر اين زمينه در آناتولي و چه  آن

دوم  رنق ـي و عيـاري كـه در   مـرد  جـوان نيست، اما در خراسان صوفيان از سـنت ديرپـاي   
 نهادنـد  فتوت صـوفيانه را بنـا  ترتيب فتوت خوانده شد بهره گرفتند و به اين  قمري هجري

  .)55 -  40: 1385شفيعي كدكني، (
براي درك عميق و صحيح از فتوت صوفيانه بررسي آثـار ابوعبـدالرحمن سـلمي ازدي    

. اسـت جـدي   ترين مورخ تاريخ تصوف، ضرورتي اساسـي و  بزرگ ،)ق  421 د( نيشابوري
، هي ـفتوت رسـائل هـا   مختلف تصوف نگاشت كه از ميان آنهاي  اثر پيرامون جنبهها  سلمي ده
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مهم آن است كـه ايـن   نكتة  .از اعتبار و ارج فراواني برخوردارند هيالصوف طبقاتو  ،هيملامت
ملامتيـه  فرقة آن از سنت عياري و نيز  پذيريتأثيرگيري فتوت صوفيانه و  سه اثر روند شكل

سلمي همانند اسلافش خود را وابسته به تصوف سكر خراسـان   .دهند مي وضوح نشان بهرا 
  .شود وضوح ديده مي بهو در آثارش اين تعلق خاطر  داند مي

دهـد ايـن    مـي  و نشـان  ،فتوت است آئين بارةكتاب درترين  سلمي قديمي ةيفتوترساله 
 .داشته اسـت  تصوف قرار تأثيرشدت تحت  به قمري مسلك در قرن چهارم و پنجم هجري

را در  ،ي كه فتيان بايد بـه آن متصـف باشـند   آئينسلمي در اين اثر اخلاق اهل فتوت، يعني 
دهد و به منظور استحكام سـخنان خـود احاديـث و نيـز سـخنان       مي متعدد توضيحهاي  بند

از  اصول فتـوت  ترين مهم. استكرده اضافه ها  راويان به آنسلسلة مشايخ صوفيه را با ذكر 
ملاطفت با اخوان و تـلاش در رفـع مشكلاتشـان،    : ند ازا نگاه سلمي و البته صوفيان عبارت

دنيـوي، شـناخت قـدر و     مسـائل  ه سببنكردن با اخوان ب دشمنيدامني،  حفظ تقوي و پاك
وفـور   .)328، 2 :1377 ،يلمس ـ( نكـردن بـه اخـوان، و از ايـن قبيـل      خيانتمنزلت مردان، 

 آئـين  تـأثير صـوفيانه از  هـاي   فتـي، فتـوت در ديگـر منـابع و نوشـته      ،واژگاني چون عيـار 
عطار نيشـابوري فضـيل   . كند مي ي و فتوت و نيز سنت عياري بر تصوف حكايتمرد جوان

شاه شجاع كرمـاني   ،»صحاب فتوت«و » راه مرد جوان«احمد خضرويه را  ،»عيار طريقت«را 
ابوالحسـن خرقـاني و ابوسـعيد     ،»وتپادشـاه فت ـ « ابوالعبـاس قصـاب را   ،»عيار طريقت«را 

 خطـاب كـرده اسـت   » انمـرد  جوانسرهنگ «و ابوعلي رودباري را  ،»مرد جوان«ابوالخير را 
نيز سـند معتبـر و بـا ارزشـي اسـت كـه        يريقش ةرسال .)75 -  74: 1360، نيشابوري عطار(

چنـين  دهد، وي ركـن اصـلي فتـوت را     مي روشني توضيح بهفتوت صوفيانه را هاي  ويژگي
كه اصل فتوت آن بود كه بنده دائم در كار غيـر خـويش مشـغول     بدان... «: دهد مي توضيح

  ).355: 1345قشيري، ( »بود
بـرعكس سـنت    ،فتوت آئينورود به هاي مربوط به فتوت صوفيانه،  بنابر منابع و نوشته

بلكه زنـان نيـز بـه شـرط برخـورداري از اصـول        ،محدود و منحصر به مردان نبود ،ارييع
يكي از زناني كه منابع صـوفيانه از وي بـه    .گرفتند مي اهل فتوت قرارحلقة ي در مرد جوان

فاطمه بلخـي همسـر احمـد خضـرويه      استياد كرده  مرد جوانعنوان صاحب فتوت و نيز 
  ).149 :1336هجويري، ( است كه برخلاف رسم زمانه از احمد خواستگاري كرد

ان را مطـابق شـعارها و   مـرد  جوانشعارها و اصول عملي اي  اگر چه برخي صوفيان پاره
فكري خود جاي دادند، اما فرقه و گروه منظومة ارچوب هرا در چها  آن اصول خود يافتند و
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ي مرد جوان آئينخاصي از صوفيان به نام ملامتيه يا ملامتيان بودند كه به صورت گسترده از 
ه با اعمـال خـود   ملامتي. قرار دادندها  آن خود را بر مبنايهاي  پذيرفتند و مسير فعاليت تأثير

وري و نيز برقراري ارتباط  پيشهآوردن به  رويبا  ،فتوت صوفيانه را شكل عملي بخشيدند و
اين گروه از هاي  فعاليت ةدر نتيج. اجتماعي تصوف را عينيت بخشيدندهاي  با عياران، جنبه

از خـود  «و » ايثـار « به خصوص ،ها آن ان و اصول عمليمرد جوان هاي بود كه شعارصوفيان 
و عنوان فتوت به طور رسمي به شد براي مردم، به بخشي از تعاليم صوفيه تبديل » گذشتگي

  .)144: تا بيرازي، (شد يكي از مراتب تصوف تبديل 
عيـاري و  هـاي   سـنت كه در روابط ميـان  اي  كه، تحولات ژرف و گسترده اين نكتة مهم

مـورد بحـث يكـي از    دورة كـه در   ،وقوع پيوست در بغداد بهتصوف در خراسان اين زمان 
خـود  هاي  فعاليتعمدة رخ نداد، زيرا عياران در اين شهر  ،مهم سنت عياري بودهاي  كانون

رزمي اختصاص داده بودنـد و اگـر برخـي عيـاران بـا      هاي  را به اعمال جنگاوري و ورزش
  .شخصي و محدودي داشتجنبة بودند كرده صوفيان روابط و مناسباتي برقرار 

 قمـري  سوم هجري قرن، ملامتيه عنوان گروهي از صوفيان نيشابور است كه در بنابراين
ديدنـد   مـي  به تصور خود رواج زهدفروشـي و ريـا در جامعـه   چه  آن صدد برآمدند تا بادر

و هـا   ميـدان فعاليـت جريـان    قمـري  سوم هجري قرناين شهر در . كنندرويارويي و مقابله 
فرهنگـي خـاص   هـاي   و روشها  با شيوه ،گوناگوني بود كه هر يكاي  مكاتب ديني و فرقه

يكـي از ايـن   . كردند مي خود، در جهت اثبات حقانيت و مشروعيت آرا و نظرياتشان تلاش
ديگر خراسان هواداران فراوانـي را  هاي  زي و تعصب در نيشابور و شهرها كه با زهدور فرقه

بن كرام و   محمد. بود) ق  255 د(بن كرام   محمدكراميه به رهبري فرقة گرد خود فراهم آورد 
دسـت   بـه ان زيـادي  دار طرفديگر اين شهر  يها گروهپيروانش در ميان بافندگان نيشابور و 

احـداث  بـا   همچنين و ،كردند تأسيسعبادت  برايهايي  خانقاهآوردند و براي نخستين بار 
و مذهبي اي  دن بساط تعليم و تربيت مذهبي بر طبل اختلافات فرقهنيمدارس ديني و گسترا

  ).187 /1 :1381 ث،باسور( دنديكوب
زاهـدان   منزلة در نيشابور، به به خصوصگفته شد، در اين روزگار،  كه چنانصوفيان نيز، 

دست آورده  بهصاحب كرامت و برخوردار از عنايت الهي در دل مردم نفوذ و اعتبار شاياني 
 جا پيش بردند كه به تصور برخي افراد كـار  نيز مانند كراميان زهدورزي را تا آن انآن .بودند
صوفيان پيروان سرسخت و متعصبي داشـتند و حتـي    تر بيش. به زهدفروشي شبيه بودها  آن

  . دادند مي آنان نشان ةو گاه شيفت مند هعلاقخود را  نانرانان و وابستگان آ حكم
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چه  آن اد را به فكر انداخت تا راهي براي مقابله باهاين وضعيت برخي صوفيان و حتي ز
 كـه  چنـان . ملامتيـه بودنـد   هـا  گروهيكي از اين كنند پنداشتند، پيدا  مي گسترش ريا و تزوير

بار آمده اخـذ   چند قرآنكه در » لوم«ة ملامتيه يا ملاميه از واژ اند، شدهبرخي محققان يادآور 
ملامتيه سرزنش  .)344: 1376 عفيفي،(است  يا تحقير نفس» سرزنش«است و به معني  شده

 ـ كردند، زيـرا از نگـاه   مي هميشگي نفس و مبارزه با آن را توصيه ة ريشـه و منشـأ هم ـ   انآن
جستن از   دوريامتناع و  نانيافتن به اين مهم، راهكار آ دستبراي . از هواي نفس بودها  آفت

عمل اي  حتي به گونه نانآ .شد مي هر گونه عملي بود كه در چشم مردم زهد و عبادت تلقي
 تنهـا  نـه يعني سرزنش مردم را به جان بخرند، زيرا در ظاهر و در چشم مردم » لوم«كردند تا  

 ـ دادند كه تصور عمومي عليـه  مي را نشان خوداي  كردند، بلكه به گونه نميزهدفروشي   انآن
پوشـيدند و   مـي  وران لبـاس  پيشـه شدگان همانند عياران و  سرزنشملامتيه يا  .شكل گرفت

سـلمي،  (پرداختند  نميبه عبادت  مشخص داشتند و در برابر چشم مردم ةهريك كار و پيش
ار آساني نيست، ولـي  مشرب ملامتيه ك گيري شكلدقيقي براي  خيتار نييتع .)46 /1 :1372
در ميان بخشي از صوفيان نيشابور و شهرهاي ديگر  قمري سوم هجري قرنجا كه در  از آن

 قـرن گيـري آن را در   شكلهاي  ريشه اند بنابراين بودهرو  به روخراسان با اقبال و توجه مردم 
 يآرامهم ملامتيه كـه در انتشـار   هاي  از چهره ييك .كردجو و بايد جست قمري دوم هجري

هـاي   برخـي از شخصـيت  . است )ق  271 د(اين مسلك بسيار معروف است حمدون قصار 
سـوم   قـرن و همگي در  است نام برده شدهها  منابع صوفيانه از آن منسوب به ملامتيه كه در

ابوحفض حـداد نيشـابوري، عبـداالله حجـام، بشـر      : ند ازا اند عبارت زيسته مي قمري هجري
  .ادي ديگرو افر ،حافي، حمزه بزاز

عبدالرحمن سلمي است، كـه بـراي    هيملامت ةرسالمنبع براي شناخت ملامتيه،  ترين مهم
آيد سلمي اطلاعات دست اول و نـادري   مي شمار بهمرجع  ترين مهماين فرقه  يشناخت آرا

گ زراطلاع بودنـد، زيـرا پـدرب    بياز اين گروه از صوفيان در اختيار داشت كه ديگران از آن 
دانسـته در   در مـورد ملامتيـه مـي   چـه   آن هر يقين بهو  وديكي از بزرگان ملامتيه بمادري او 

  .)همان(اختيار او قرار داده است 
بسياري از اصول اين مسلك از زبان ابوحفض نيشـابوري و حمـدون    هيملامت رسالةدر 

ملامتـي   آئين كه دهد مي نگاهي به اين اصول نشان. اصل بيان شده است 45قصار در قالب 
ي بوده و با تصوف صحو بغداد و حتـي تصـوف سـكر    مرد جواناصول  تأثيرتحت سخت 

سـرزنش  : نـد از ا وجه مشترك اصول فوق عبـارت . اساسي داشته استهاي  خراسان تفاوت
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اعمـال   دادن مي و حتي دشمني با آن، دعا و كمك به درمانـدگان، انجـام  ئنفس و مراقبت دا
  .)436 -  422 :همان(اشتغال به كار و پيشه  و خير، كتمان كرامات اوليا،

اصـل خـود، يعنـي اجتنـاب از ريـا و زهدفروشـي و        تـرين  مهـم تحقـق   بـراي ملامتيه 
خود قرار دادند؛ با ايـن روش،   ةگزيني، آميزش با خلق و جوشش با مردم را سرلوح خلوت

بـر   داشتند و به سبب زهـد و خلـوص واقعـي    مي درون خود را از ديدگان عمومي پوشيده
به همين جهت است كه در آثار صوفيانه به هنگـام گـزارش زنـدگي    . شدند مي طلنفس مس

بزرگان اين فرقه، از پوشيدن لباس به زي عياران و سرهنگان از سوي اين گروه اشاره شـده  
گويـد   مـي  صراحت از پوشيدن لباس عياران از سوي بزرگان ملامتي سـخن  بهسلمي . است

از مال خود به برادرت ببخش و به مال او نظر نداشـته   :اين اصل اخلاقي كه ؛)101: همان(
يكي از ) 119: همان(ولي از او انتظار انصاف نداشته باش  ،حق او انصاف روا دار باش و در

  .خراسان و سيستان بوده است به خصوصاسلامي هاي  اصول هميشگي عياران سرزمين
و حتـي بـه    ،ه از راهزني به تصوف روي آوردگفته شد زندگي فضيل عياض ك كه چنان

انـش  دار طـرف ي عياران را فرا راه خود و مرد جوانبرخي اصول  آئينهنگام سلوك در اين 
فضـيل  . آيـد  مي حساب بهي مرد جوان آئينات تصوف از تأثيراز نخستين اي  قرار داد، نمونه

 ـ يقين به. ام بلندي داشتاما نزد آنان جايگاه رفيع و مق ،اگر چه در شمار ملامتيه نبود  ةتجرب
 ةبعــدي را همــوار ســاخت و زمينــ ةافــرادي از قبيــل وي و صــوفيان ديگــر مســير ملامتيــ

  . كردگيري اين مسلك را مهيا  شكل
ميان افراد صاحب فتوت عياري در نيشابور بايد از  ،نيمة دوم قرن سوم هجري قمريدر 

گـزارش  . داشـت  انهگرم و صميمرابطة نيشابوري نام برد كه با صوفيان ملامتي  از نوح عيار
كه در بسياري از منابع صـوفيانه   ،ار، بزرگ ملامتيان نيشابوري وي با حمدون قصوگو گفت

مطـابق يكـي از    ؛گشـايد  مـي  ذكر شده است برخي از زواياي مناسبات عياران و ملامتيان را
ي پرسيد نوح گفتمرد جوانيار در مورد ار از نوح عروايات حمدون قص:  

ي من آن است مرد جوان: جواب داد. از آن هر دو: گفت ي من؟مرد جوانمردي تو يا  جوان
اي بپوشم و رفتاري كه مناسب آن باشد در پيش گيرم تا صوفي  خرقه كه قبا را كنار بگذارم؛

كـه خرقـه را بـه كنـار      ي تو آن استمرد جواناما  ،شوم و از شرم خلق و خداي گناه نكنم
. افكني تا از توجه و اقبال خلق فريب نخـوري و خلـق نيـز از ظـاهر تـو فريـب نخورنـد       

ي تو پيروي مرد جواني من عبارت است از پيروي از ظاهر شريعت و مرد جوانگونه  بدين
  .)86 :1336، هجويري(از باطن حقيقت 
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پوشيدند، اما خرقه بر تن  دانيم در روزگار مورد بحث صوفيان و زهاد قبا نمي مي كه چنان
دهـد عيـاران ايـن     جواب نوح نشـان مـي  . كردند، زيرا قبا لباس عياران و مردان دنيا بود مي

و به آن عمـل   بودند ي را فرا راه خود قرار دادهمرد جوانروزگار، اگر چه بسياري از اصول 
نمود تا  ساختند، بنابراين ضروري مي د را مقيد به اطاعت كامل از شرع نمياما خو ،كردند مي

كـه   ايـن ضـمن  . در اين مسير تجديد نظر كنند و خود را در مسير دين و شريعت قرار دهند
تـا اقبـال و توجـه مـردم بـه آنـان       كنند صوفيان و زهاد نيز بايد از ريا و زهدفروشي دوري 

  .را فراهم نياورد ها آن اسباب فريب و خودشيفتگي
گفته شد در روزگار خود براي عياران مناطق دوردست نيز  كه چناننيشابوري  نوح عيار

بن اسحاق   احمديكي از عياران معروف عرب به نام طوري كه  به  ،شناخته شده بوداي  چهره
معروف بود به ديدار وي ) سوار شجاع(» فروسيه« كه در ميان اعراب به) 342 -  258(صبغي 
بزرگ فرد يا افرادي مانند  ةدر هر شهر و منطق ،در دوران ميانه .)776 :1424 ذهبي،(شتافت 

در  بـه خصـوص  داد و  گاه شرايط و امكانـات مجـال مـي   كه هر كردند زندگي مينوح عيار 
 ـ حكـم فتوت سياسي و خلأ قدرت با كمك سپاهيان عيار خـود بـه قـدرت و    ة هنگام ي ران
چنين افرادي يعقوب ليث است كه شـهرت وي بـيش از آن   هاي  رسيدند، يكي از نمونه مي

  .است كه نيازي به توضيح و شرح داشته باشد
ور و صاحبان فنون و حرف نيز  پيشههاي  ، با گروهدكه مظهر ملامتيان بو ،فتوت صوفيانه

صـاحب   انـد،  شـده چنان كه معرفـي   آن يان،ملامت بنابراين. ارتباط و پيوستگي نزديك داشت
 سـلمي . انـد  داشـته وران روابط نزديك  پيشهي بوده و هم با عياران و هم مرد جوانفتوت و 

عبـداالله حجـام از   ها  كه مطابق يكي از آنكرده است ابط گزارش رو از اينروايات متعددي  
كاسب باشيد و اگـر  : گفت ؟گويي در مورد ترك كسب و كار چه مي: ار پرسيدحمدون قص

بگويند، بهتر از اين است كه عبداالله عارف يا زاهـد بگوينـد   ) زن رگ( حجامبه شما عبداالله 
  .)94: 1372 سلمي،(

گي به دنيا و تعلـق خـاطر بـه آن    بست دلالبته گرايش اهل ملامت به سوق يا بازار از سر 
عارف يـا   در مقامشدن  معروفاز  انآن اجتناب از زهدفروشي و كراهتبه سبب بلكه  نبود،

 ـ و بر مريدان بـازاري رفت موقعيت آنان نزد مردم بالا  نتيجة اين رويكرد در .زاهد بود  انآن
ه، هر گـاه بـه   ييكي از افراد سرشناس ملامت ،نيشابوري )آهنگر( ابوحفض حداد. ه شدافزود

يعني لباس  ،گشت مرقعه آمد و چون به خانه بازمي درمي» زي اهل سوق«رفت به  بيرون مي
  ).434: همان( پوشيد مي ،صوفيان
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جريـان عيـاري و   غلبـة  برخي محققـان گـرايش اهـل ملامـت بـه فتـوت را ناشـي از        
انـد   دانسـته  تـأثير  بـي و تمايلات صوفيانه را در ايـن زمينـه   دانند  ميي در خراسان مرد جوان

يعنـي   ،قمـري  دوم هجري قرنكه گفته شد برخي از صوفيان  چناناما  ؛)47 :1376 ،يعفيف(
سـلمي در   .بودندكرده تدريج اصول فتوت را در تعاليم خود وارد  به  ،پيش از ملامتيان ةدور

احمد خضرويه، ابـوتراب نخشـبي، شـاه    ، نام بزرگاني چون معروف كرخي الصوفيه طبقات
ه ي ـصاحبان فتوت پيش از ملامت منزلة هو ابوعبداالله المقري را ب ،شجاع كرماني، ممشاد دنيوي

هـا فـردي    اما كوشش اين شخصيت ،)101، 96 ،93،  80/ 2: 1372 سلمي(ذكر كرده است 
  .كردندريزي  بعد را پايه قرنبود و با اين مقدمه تحولات 

 بـه خصـوص  النهـرين   يكي از علل تفاوت فتوت خراسان با فتوت و سنت عياري بـين 
. كـرد  وجـو  جسـت در خراسـان  هـاي مختلـف    در ميان گروهبغداد را بايد در نفوذ تصوف 

مـورد بحـث مـوفقيتي     ةي فرودست در دورها گروهنفوذ در ميان  بابغداد  ةتصوف متشرعان
مـردم  همـة  تصوف خراسان كه با سماع و شعر آغشته بود براي  كه آندست نياورد، حال  به

هاي معروف تصوف خراسـان ابوسـعيد ابـوالخير اسـت كـه       يكي از چهره. جذابيت داشت
شـفيعي كـدكني،   (دارد  نقش وي در رواج سـماع و شـعر روايـات فراوانـي وجـود      ةدربار
ماندگان و پيوند با  راهدستان و از  و البته ويژگي ديگر تصوف خراسان كمك به تهي ؛)1385

اي با مـردم   شاخص صوفيان اين سرزمين روابط صميمانهچهرة ابوسعيد ابوالخير، . مردم بود
مريدان خود داشت و خانقاهش هم محل عبـادت و هـم محـل اسـتراحت      به خصوصو 

دانست  ي ميمرد جواننوازي و خدمت به خلق را از اصول فتوت و  او ميهمان .ن بودمسافرا
  .)356: تا ماير، بي(

  
  گيري نتيجه. 6

پس از . سابقة طولاني دارداعراب  ي هم در ميان ايرانيان و هممرد جوانفتوت يا سنت  آئين
 به خصـوص  ،ديگرهاي  سرزمين در مقايسه باروند اين جريان در سرزمين خراسان  ،اسلام
 صـوفيانه و اخلاقـي آن بـر ابعـاد    هـاي   و جنبـه ماهيتي متمـايز يافـت    ،النهرين و بغداد بين

سـبب ايـن   نفوذ و گسترش تصوف و متصوفه در جامعة خراسان  .پيدا كرداش غلبه  عياري
داري  ، زيرا تصوف خراسان در مقايسه با تصوف بغداد پيوستگي عميق و ريشهشدوضعيت 
دار در اين  هاي ريشه يكي از سنت. كردجوار برقرار  همهاي  بومي و نيز سرزمينهاي  با سنت

هـاي   ثير شرايط جديد متحول و بر جنبـه أي بود كه تحت تمرد جوانسرزمين آئين فتوت و 
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هاي صوفيان پيوستند و برخي اصول فتوت  بخشي از فتيان به حلقه. شداجتماعي آن افزوده 
دادند و برخي فتيان و عياران بر كاركردهاي سياسـي و اجتمـاعي   رواج صوفيان  را در ميان

بـراي   ناصر خليفة عباسـي  قمري، هجري مو هفت مشش قرندر  به طوري كه .خود افزودند
  .اين تحولات الگوبرداري كرد از اساسي در فتوت بغداد راتيتغي ايجاد
  
  منابع

، ترجمة ابولقاسم حالـت و عبـاس خليلـي،    ايران و اسلام بزرگ تاريخ كامل،). 1351(ابن اثير، عزالدين علي 
  .اكبر علمي شركت مطبوعات علي: تهران

  .مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهرانابليس تلبيس). 1368(ابن جوزي، ابوالفرج 
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  .22، دورة يكم، ش رانيا مهر، روزنامة »مردي جوان«). 1320(بهار، محمدتقي 

  .فرهنگي و علمي: تهران فياض، اكبر علي اهتمام به ،بيهقي تاريخ). 1371(ابوالفضل  بيهقي،
  .خاور: تهران بهار، الشعرا ملكتصيح ). 1345( سيستان تاريخ

  .شفيق: ، قاهرهامين احمد تصيح ،والمؤانسه الامتاع). 1965(توحيدي، ابوحيان 
  .شفيق مطبعة: ، بغدادارممع ابن ةالفتو كتاب در). 1958(جواد، مصطفي 

  .نگاه: ، تهران1، تصحيح محمد قزويني، ج جهانگشا تاريخ). 1388(جويني، عطاملك 
  .اساطير: ، تهرانمردي آئين فتوت و جوان). 1389(حاكمي، اسماعيل 
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